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  در مقايسه با نظرية علامه طباطبائي 
هوشنگ ظهيري
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سروش فتحي
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  :چكيده
اختلافهـاي  . اسـت  لش هـاي اساسـي گرديـده   در عصر حاضـر نظـام خـانواده دچـار مـشكلات و چـا             

خانوادگي،طلاق،فرزندان بي سرپرست و بزهكاري نوجوانان و جوانان،نشان دهندة مشكلات اساسي در خـانواده       
بخشي از اين مشكلات،نشانگر ضعف در برنامه ريزي،تصميم گيري و سازمان دهي مي باشد كـه در           .هاي ماست 

ين به نظر مي رسد خانواده ها براي غلبه بر اين مشكلات نيازمند به بازنگري بنابرا.مديريت خانواده تجلي مي يابد
در نوع مديريت خود براي رويارويي با پيچيدگي هاي زندگي كنوني،از جمله تربيت فرزندان و برقراري روابـط             

  .مناسب با همسر مي باشند
ديشه هاي اسلامي و تعقل و آزاد در بين صاحب نظران اسلامي مرحوم علامه طباطبايي با بهره گيري از ان    

انديشي صاحب نظراتي در خصوص مديريت خانواده مي باشد،كه مي تواند كمـك شـاياني بـه حـل مـشكلات               
 .مديريت خانواده در وضعيت در حال گذار كشورمان بكند

 در سپس نظريه هاي  مـديريت خـانواده  .لذا در اين مقاله ابتدا گونه هاي مديريت خانواده معرفي شده اند         
در ادامه نظر به اهميت نظريه علامه طباطبايي .نظريه هاي جامعه شناسي و دين اسلام مورد بررسي قرار گرفته اند     

در .خصوص مديريت خانواده نظريه ايشان كه بر تفكيك نقش ها و تعقل مبتني است،مبسوط تر ارائه شده اسـت              
 مشاركتي بر اساس آموزه هاي ديني و علمي براي پايان نيز ضمن نقد نظريه هاي مديريت خانواده،الگوي مديريت

  .خانواده اسلامي ـ ايراني ارائه شده است
  

الگوهاي تصميم گيري در خانواده،نقش هاي ،مديريت خانواده،ساختارهاي قدرت در خانواده :كليد واژه ها
  خانوادگي  و الگوي مديريت مشاركتي 
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  طرح مسأله

ين آموزشگاه بشري،بيشترين تأثير را اولاً،برچگونگي          خانواده به عنوان اول
ثانياً به صورت غير مستقيم جامعه را .شخصيت رواني اجتماعي و فرهنگي فرزندان دارد

  .)14منادي، (متأثراز نوع روابط و فرهنگ خود مي كند
        نقش وتأثير خانواده در پرورش شهروندان آينده همـواره موضـوع بحـث            

نوع روابط ميان نقش هاي مختلف در خانواده و      .لوم اجتماعي بوده است   انديشمندان ع 
به تبع آن تفـوق هـر يـك ازگونـه هـاي سـاخت قـدرت و يـا شـيوه هـاي تربيتـي             

منجر به بروز رفتارهاي متفاوت از سوي فرزندان در عرصه ....)دمكراتيك و ،استبدادي(
  ).63،اعزازي(اجتماعي خواهد شد

ترين نظام براي تأمين نيازهاي مادي،رواني و معنوي بشر          خانواده مناسب 
بوده و بهترين بستر را براي تأمين امنيت و آرامش رواني اعضاء،پرورش نسل جديد و      

 .اجتماعي كردن فرزندان و برآورده ساختن نياز هاي عاطفي افراد فراهم نموده است

 هـاي اساسـي   با اين حال،در عصر حاضرنظام خانواده دچار مشكلات و چالش        
اختلافهـاي  .گرديده و حتي گـاه اسـاس و تماميـت آن نيـز زيـر سـؤال رفتـه اسـت                  

خانوادگي،طلاق،فرزندان بي سرپرست و بزهكـاري نوجوانـان وجوانان،نـشان دهنـدة          
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بخشي از اين مشكلات،نشانگر ضعف     .مشكلات اساسي در خانواده هاي ماست     
 كه در مديريت خـانواده  در برنامه ريزي،تصميم گيري و سازمان دهي مي باشد     

بنابراين به نظر مي رسد خانواده ها براي غلبه بر ايـن مـشكلات   .تجلي مي يابد  
نيازمند به بازنگري در نوع مديريت خود براي رويـارويي بـا پيچيـدگي هـاي            
زندگي كنوني،از جمله تربيت فرزندان و برقراري روابط مناسب با همـسر مـي              

قراري روابط مناسب با همسر به سادگي چنـد   باشند،چراكه تربيت فرزندان و بر    
  .دهة گذشته نيست

خانواده يك گروه اجتماعي محسوب مي شود و براي رسيدن به مقاصـد             
خويش،در كوتاه مدت و بلند مدت،بايد اهداف خرد و كلان را ترسـيم كـرده و           
براي رسيدن به اين مقاصد محتاج برنامه ريزي،سازمان دهي،كنتـرل و رهبـري       

بنـابراين بـراي   . خانواده و براي مجموعه اقدامات اعضاي خود اسـت    براي كل   
رسيدن به اهداف زندگي و پرهيز از آشفتگي و اعتشاش و سردرگمي در سطح              
خرد و كلان،اقدمات و تدابيري همچـون برنامـه ريزي،تـصميم گيري،سـازمان             

مجموع ايـن اقـدمات و تـدابير در         .دهي،رهبري و كنترل لازم و ضروري است      
  .قابل باز شناسي است»مديريت «ندي به نام فراي

مديريت خانواده به اندازه اي در حل مشكلات خانواده گي مهم مي باشد             
كه،خانواده درمانگري چون  مينوچين وجود سلسله مراتـب شـفاف و صـريح                
درون خانوادگي را پيش فرض كارآيي خانواده در نظر مي گيرد و هدف خانواده 

 ).1375مينوچين،(اعلام مي كند» لدين پشت فرماننشاندن وا«درماني را 

مديريت خانواده از مباحث چالش برانگيز در جامعه درحال گذار          ه    نحو
ايران مي باشد،عده اي از صاحب نظران بدون توجه به پيـشينه فرهنگـي مـان                
بعضي از نظرات انديشمندان را بدون كم و كاستي قبول و توصـيه مـي كننـد،و                 

ران داخلي نيز بدون توجه به پيشرفت هاي علمي و توجـه       بعضي از صاحب نظ   
  .به موقعيت ها نظراتي يك سوي نگري ارائه مي دهند

بررسي ها نشان مي دهد كه علوم انساني امروزه به سـطحي از پيـشرفت               
دست يافته اند كه براي حل مشكلات مديريتي خانواده راه حـل هـاي مفيـدي     

 .ارائه دهند
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 نشان مي دهد كه تدقيق در تعاليم اسلام در بارة چگونگي  پيشينه فرهنگي ما نيز
روابط اعضاي خانواده،حقوق و مسؤليتهاي متقابل توصيه ها الزامي و اخلاقي فراواني            
دارد كه مجموعة اين تعاليم، ما را به نظام ساختاري رهنمون مي كند كه پاسخگوي همه 

  .نياز هاي مادي،رواني و معنوي خانواده است
اين مقاله كوشش شده است با طرح موضوع مديريت خـانواده در نظريـه              لذا در   

هاي جامعه شناسي،  نظرية مديريت خانواده علامه طباطبايي را معرفي كنيم،چرا كه در 
بين صاحب نظران اسلامي مرحوم علامه طباطبايي با بهره گيري از انديشه هاي اسلامي 

مديريت خانواده مي باشد،كه مـي      و تعقل و آزاد انديشي صاحب نظراتي در خصوص          
 .تواند كمك شاياني به حل مشكلات مديريت خانواده در حال گذار كشورمان بكند

بررسي نظريه هاي  جامعه شناسـي و دينـي                بنابر اين هدف اصلي اين مقاله     
مديريت خانواده  با تأكيد بر نظرات علامه طباطبايي در خصوص مديريت خانواده مي      

رسي اين مطالعه نيز از نوع روش كتابخانه اي مي باشـد كـه در ادبيـات          روش بر .باشد
  .تحقيق به روش هاي اسنادي مشهور مي باشد

  نگاهي تاربخي به مديريت خانواده

           مديريت خانواده را دانش و هنر هماهنگي اعضاي خـانواده و اسـتفاده             
) عاطفـه و احـساس  ،اني و ماليباورها،اعتقادات،سرمايه انـس (بهينه از منابع خانوادگي    

 ).1388باقري،(براي رسيدن به اهداف در دوره زماني معين تعريف كرده اند

هرچند كه در دوران گذشته مردها در خانواده صاحب اقتدار بودند،اما اقتدار آنها      
درخـانواده گـسترده اقتـدار پـدر ناشـي از        .همواره در طول تاريخ دگرگون شده است      

مرد نه تنها مالك وسايل توليد بود،بلكـه        . ديريت او در توليد بود    مالكيت و همچنين م   
از آنجا كـه درآمـد      . تصميم گيرنده در چگونگي توليد و تقسيم وظايف اعضاء نيز بود          

بود وصرف تغذيه افراد مي شد،تعيين سهم هريك از »جنسي «خانواده معمولاً به شكل 
،مردها مالكيت بر زمين كشاورزي با پيشرفت صنايع خانگي.اعضاء از درآمد مشكل بود

خـود  )دسـتگاه بافنـدگي   (هرچند كه هنوز مرداني مالك وسيلة توليد      ،را از دست دادند   
در اين خانواده اقتدار مرد تا حدودي ناشي از مالكيت و ارتباط او با جهان خارج .بودند

را به مرد خانه    كار فرما مواد اوليه     . مرد تنها رابط خانواده با كار فرما بود       . از خانه بود  
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داده،سپس كالاي آماده را از او تحويل مي گرفت و دستمزد كلية اعضاء خانواده 
نيز به او پرداخت مي شد،اما از آن جا كه پرداختها در ايـن شـكل خـانوادگي                   
معمولا به صورت نقدي و تعيين سهم هر يـك از افـراد مـشخص بود،بتـدريج               

پدر،سهم خود را در اختيار گرفتـه و        فرزندان با واگذاري قسمتي از دستمزد به        
ازآنجا كه مطئمن بودند بدون همراهي پدر نيز قادر به ادامه فعاليت هستند،تصميم 

اقتدار مرد ديگر ،اما در خانوادة كارگري.گيريهاي اساسي را خود انجام مي دادند
مرد او را در خانه     »نان آوري   «تنها وظيفه و نقش     . در رابطه با مالكيت او نبود     
دخيـل  »نان آوري «هر چند كه زنان نيز معمولاً در       . صاحب اقتدار مي ساخت   

مجبور به ،بودند،اما به دليل حاملگي،زايمان و وجود فرزندان كوچك در خانواده
ترك يا كاهش ساعات كاري بودند،بنابراين مرد تنها فردي بود كه به طور منظم       

ارگري كه ويژگي آن جدايي در خانواده ك. و ثابت درآمدي را به خانه مي آورد    
در زماني .پدر بتدريج اقتدار خودرا از دست داد.محل توليد و محل زندگي است

كه پدر براي ساعات طولاني از خانه به دور بود،جريان زندگي خانواده ديگر بر 
پدر در ايـن حالـت حتـي اقتـدار بـر روي             .محور موجوديت پدر نمي چرخيد    
در شرايط كارگري پدر حتي نمـي       ، داده بود  كارهاي فردي خود را نيز از دست      

او مجبور بـه  .توانست در مورد ساعات كار،ساعات استراحت تصميم گيري كند       
  .اطاعت از برنامه كارخانه بود

مبادله كار با –آموزش و پرورش و سيستم مبادله ،          نظام كارخانه اي
قل و بدون وابـستگي  كه به فرزندان خانواده نيز اجازه مي داد درآمد مست       -پول

  .به پدر داشته باشند،زمينه هاي عيني اقتدار پدر را از بين بردند
در سده نوزدهم نه تنها زمينه هاي عيني اقتدار پدر از ميان رفته بود،بلكـه   

انقلاب فرانـسه و تجلـي    ،به سبب پيدايش افكار آزاديخواهانه ناشي از رنسانس       
محـدوديتي در   ، كودكان در برابر قانون    اين افكار در قوانين و حمايت از زنان و        
بنابراين با توجه به شرايط اوايل قـرن    .اعمال اقتدار از ديد قانون نيز بوجود آمد       

  .بيستم اقتدار پدر نه ضرورت و نه مطلوبيت داشت
ستاوردهاي علمي اقتصادي،د–   در تغيير نقش پدر،دگرگونيهاي اجتماعي 

اين عوامل در دگرگوني نقش زنان نيز تأثير . و فني و تغييرات قانوني موثر بودند
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تغييرات قانوني،باعث دگرگوني اساسي در وضع زنان شـد و زنـان بتـدريج در          .داشتند
امكان .شغلي و جامعه داراي حقوقي مشابه با مردها شدند،حيطه هاي گوناگون خانواده

 راي را ورود به دانشگاه و اشتغال در مشاغلي كه قبلا خاص مردان بود و حق،آموزش
قـوانين  .به دست آوردنـد در امـور اجتمـاعي سياسـي مملكـت حـق شـركت يافتنـد          

كار،حمايت هاي خاصي از زنها را مطرح كرد،مانند محـدوديت كـار شـبانه يـا زيـان         
برابر سازي حقوق و امكانات شغلي ،ايجاد مهدكودك درمحيط كار،مرخصي زايمان،آور

قوانين خانواده نيز به .بر در برابر كار برابريعني كسب دستمزد و حقوق برا،زنان با مردان 
قوانين طلاق بتدريج دگرگون شد،زنها حق طلاق و .زنان مسووليت وحقوق بيشتري داد

  .حق سرپرستي كودكان را كسب كردند
ايجـاد مـدارس    .   دگرگونيهاي اجتماعي نقش فرزند در خانواده را نيز تغيـر داد          

بقاياي آموزش حرفه اي پدر بـه پـسر را از           ،عمومي و اجباري در اواخر قرن نوزدهم      
كودك و نوحوان در خانواده صاحب حايگاه شدند،بنابراين فرزنـدان نيـز در             .ميان برد 

  ).1376اعزازي،(مديريت خانواده صاحب نقش شدند

  گونه هاي مديريت در خانواده

    مديريت خانواده در ادبيات جامعه شناسي با مفهوم تصميم گيري مرتبط مـي             
مفهوم قدرت در .مفهوم تصميم گيري نيز در حوزه ساختار قدرت مطرح مي باشد     .دباش

درباره مفهوم سازي ابعاد قدرت در خانواده از سوي نظريه .خانواده چندان شفاف نيست
بسياري از محققـين در  ،با وجود اين اختلافات نظري.پردازان اجماع كامل وجود ندارد  

را به عنـوان  ) Decision making(ميم گيري تحقيقات سواي اختلافات لغوي وجه تص
وقتي سؤال مي شود چه كسي اعمال . مصداق مفهوم قدرت در خانواده به كار مي برند       

قدرت مي كند،اين امر به طور اخص متوجه تصميم گيري ها زوجين در هزينه ها،خريد 
  ).547 ،اولسون(امكانات،تربيت فرزندان در خانواده است

نحوه و شيوه . ه نحوة تصميم گيري ها براي عمل بر مي گرددوجه ديگر از قدرت ب
اجبار و فعال كردن ،تحريك،هاي تصميم گيري در خانواده را مي توان در وجوه ترغيب

 ).1385ساروخاني،(تعهد افراد ديد 
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اين وجوه را كه مي توان ضمانت اجراي يك عمل يـا تـصميم محـسوب             
در واقـع تـصميم   .غيير ايجاد مـي كننـد  ابزارهايي ايند كه در رفتار ديگران ت   ،كرد

گيري ها در خانواده مي تواند هر يك از وجوه فوق الذكر ر ا به خود بگيرد ؛به     
اين معنا كه بر اساس ترغيب و مجاب سازي و يا بـر مبنـاي اجبـار و زور بـه      

بر اين اساس است كه مي توان تصميم گيري ها در خانواده         . مرحله اجرا درآيد  
تـصميم گيـري يهـاي      . گرايانه و دمكراتيـك تقـسيم بنـدي نمـود         را به اقتدار    

دمكراتيك به مشاركت و حضور فعال اعضا در فرايند اخذ تصميم اشاره دارد و     
تصميم گيري هاي اقتدار گرايانه به حاكميت و محوريت يـك فـرد بـه عنـوان            
رئيس يا ارشد در اخذ تصميمات با كمترين توضيح دليل اخذ آنها دلالـت مـي          

در تعاملات بين افراد خانواده    )دمكراتيك و اقتدارگرايانه  (اين روابط قدرت  «.كند
تاورمينا، (» را روابط دو سويه يا متقارن و يك سويه يا نامتقارن نيز ناميده ا ند              

433.(  
سيدانيوس و پنا ساخت تصميم گيري در خانواده را در سه مقولـه دسـته               

  :بندي كرده اند
  پدر بيشترين قدرت تصميم گيري را دارا ست؛خانواده هاي كه در آنها .1
  خانواده هاي كه در آنها مادر بيشترين قدرت تصميم گيري را دارا است؛.2
خانواده هاي كه در آنها قدرت تصميم گيري به طور يكسان بين پدر و              .3

  ).5 ،سيد انيوس و پنا(مادر تقسيم شده است
 به سه سطح توجه      بوئرمن در بررسي الگوهاي ساخت قدرت در خانواده       

در يك سطح ساخت قدرت بين زن و شوهر را مطرح مي كنـد كـه                .كرده است 
در ايـن   .اشاره به روابط بين زن و شوهر در حد تعيين و گرفتن تصميمات دارد             

سطح روابط مي تواند به صورت سلطه زن و شوهر و يا به شكلي برابرانه برقرار 
وجه نموده اسـت و در نهايـت در   در سطح دوم به الگوهاي نقش والدين ت  .باشد

سطح سوم ساخت هاي تربيت فرزندان را مطرح كرده كه ايـن سـاخت از يـك     
طيف تشكيل شده است كه در يك سر آن سلطه كامل والدين و در طرف ديگر           

اين طيف از پنج نـوع سـاخت        .طيف نظارت حداقلي آنان بر فرزندان قرار دارد       
  :متفاوت تشكيل شده است
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نه؛كه در آن پدر يا مادر صرفاً بر فرزندان ديكته مي كنند و آنان      ساخت مستبدا .1
  حق اظهار نظر ندارند،

كه در آن پدر مادر به حرف فرزندان گوش مي دهند اما            ،ساخت  اقتدارگرايانه  .2
  تصميمات را خودشان مي گيرند،

ساخت دمكراتيك،در اين نوع فرصت كافي براي اخذ تصميم به فرزند داده مي . 3
  ولي تأييد تصميم با والدين است،شود،

ساخت مبتني بر برابري ؛سهم والدين و فرزندان در اخذ تصميمات به صـورت           .4
  مشاركتي و يكسان است و

دراين نوع ساخت فرزندان نفوذ بيشتري نسبت بـه والـدين در   ، ساخت مخيرانه  5
ه والدين  به عبارتي تصميمي كه فرزند مي گيرد مورد تمايل و توج          .تصميم گيري دارند  

  ). 1385ساروخاني،(قرار مي گيرد

  نظريه هاي جامعه شناسي مديريت خانواده 

     شلسكي جامعه شناس آلماني از اولين كساني است كـه نـست بـه تغييـرات             
وي متأثر از شرايط بحراني بعد .بوجود آمده در مديريت خانواده واكنش نشان مي دهد  

 ـ     ،از جنگ جهاني دوم    وب از خـانوادة دوران خـود كـرد و    سعي در ترسيم شـكل مطل
در نظر گرفته و سعي در تقويت و  »باقيماندة ثبات اجتماعي    «خانواده را به عنوان تنها      

مرد بر ساير اعضاء خانواده را بـه عنـوان ضـامن    »سلطه طبيعي«او .حفظ اين نهاد كرد   
ها در اين حفظ كاركردهاي خانواده مي داند و  بر خانه داري زن نيز تأكيد دارد،زيرا تن         

حالت كارآيي منحصر به فرد خانواده كه سبب تربيت فرزندان در محيطـي سرشـار از                
از ديد شلسكي اين مجموعه يعني پدر نان . اعتماد و مراقبت مي شود،تضمين مي گردد

آور قدرتمند و مادر مسؤول فرزندان را براي حفظ ثبات اجتماعي بايد به هـر قيمتـي      
كردن زنان از روابط زندگي و آنچه كه مي تواند آنهـا را بـه   او حتي با آگاه     . حفظ كرد 

 ).1370روزن بام،(تأمل و تفكر وادارد مخالف است

   تالكوت پارسنز جامعه شناس مشهور آمريكـايي قـرن بيـستم كـه از بزرگـان         
رويكرد كاركرد گرايي ساختاري در تحليل هاي اجتماعي به شمار مي آيـد،نيز تحـت     

ي دهة هفتاد ميلادي در خصوص چگونگي مديريت خانواده نظريه    تأثير بحران اقتصاد  
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آرمان پارسنز .ايي ارائه كرده است كه به نظريه تفكيك نقش ها مشهور مي باشد    
انسجام و استواري اجتماع بود و بنابراين با هر آنچه كه به اين آرمان صدمه وارد 

اپذير بودن نقـش  بنابر اين نظريه وي  بر اساس اصل سازش ن      .  كند مخالف بود  
وي مي گويد،شوهر با داشتن شغل .هاي رهبري و عاطفي است استوار مي باشد

و درآمد يك دسته وظايف را بر عهده دارد و بر اين اسـاس،نظام جامعـه او را                
وي معتقـد  .رهبر اصلي و وظيفه مادر حفظ وحدت و انسجام خانواده مي دانـد       

ن در خانواده بـسيار شـبيه هـم    است اگر كاركرد ها و جهت گيري زنان و مردا       
گردد،رقابت ميان آنها زندگي خانوادگي را مختل خواهد كرد و نقش تعيين كننده 

پارسنز باتوجه به الگوي .خانواده از  لحاظ استواري اجتماعي ضعيف خواهد شد
از نظر او مرد نقش ابزاري . نقشها،دو نقش متفاوت را در خانواده مطرح مي كند    

نقش ابزاري بيشتر شامل حالات مردانه و نقش بيـانگر        .  دارد و زن نقش بيانگر   
شامل حالات زنانه است،به اعتقاد او اين تقـسيم نقـش باعـث حفـظ وحـدت             

زيرا نقش مرد دادن پايگاه اجتماعي به خـانواده از طريـق            . خانوادگي مي شود  
شغل و حفظ امنيت و آسايش خانواده از طريق درآمد شغلي اوست و نقش زن       

 روابط عاطفي در درون خانواده و حفظ روابـط عـاطفي ضـروري بـراي      ايجاد
پارسـنز ايـن   .اعضاء خانواده كه از مشكلات گوناگون جامعه رنج مي برند است  

تقسيم نقش را بهترين شكل،براي حفظ وحدت خانوادگي مي داند و تداخل هر       
زيـرا  .نوع نقش ديگر را سبب برهم خوردن تعادل زندگي به حساب مـي آورد             

وي حالت بيانگر را از دست داده و تبديل به رقيب ،اشتغال زن، موجب مي شود
شغلي شوهرشود،ونهايتاً رقابت زن و شوهر با يك ديگر سبب نـا همـاهنگي و             

  ).1995پارسنز،(نابساماني خانواده مي شود
 ميلادي نظر بـه تغييراتـي كـه در سـاختار           60 نيز در دهة     1  بلاد و ولف  

نتـايج  . داده بود،در صدصد فهم چرايي اين تغييرات بودند       مديريت خانواده رخ    
بر پايه اين تئوري از آنجا كـه  .   ختم شد 2تحقيقات اين محققين به تئوري منابع     

مردان معمولاً منابع بيشتري را در اختيار دارند،از قدرت افزون تري برخوردارند 

                                                    
1 Blood and Wolfe 
2 Resource theory 
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راين ورود زنان بـه بـازار   بناب. و با ورود زنان به بازار كار اين معادله عوض شده است     
  ).1989گود،(كار مهم ترين عامل در تغيير ساخت و توزيع قدرت در خانواده مي باشد

گيدنز سر شناس ترين جامعه شـناس معاصـر انگليـسي در خـصوص مـديريت          
خانواده با توجه به نظريـه عمـومي اش در خـصوص ويژگـي هـاي عـصر جديـد،بر            

وي   معتقد است در جوامع امروزي روز    . دارد در خانواده تأكيد  »دموكراسي گفتگويي «
مردم اضافه مي شود،ارتباطات افراد استقلال  بيـشتري پيـدا مـي         »فرديت  « به روز بر  

كند،مردم دراين جوامع با اعتماد به ديگري صرف نظر از عقايد متفاوت مي تواننـد بـه    
تگـويي نيـاز   بنابراين  چنين جامعه اي به دمـو كراسـي گف  .زندگي خود ادامه مي دهند    

دموكراسي گفتگويي اين فرض را مي پذيرد كه گفتگو در يـك فـضا ي عمـومي              .دارد
وي مـي  .اسـت  »مـداراي متقابـل   « راهي براي همزيستي با ديگري در يك وضـعيت   

گويد،خصلت فزاينده بازانديشي در زندگي روزمره از خانواده مردسالار سـنت زدايـي      
است كه در روابـط  » رابطه ناب  « ه تدريج اين  در خانوداه پسا مردسالار، ب    . كرده است 

رابطه ناب رابطه اي است كه به خاطرخودش و نـه بـراي         .زناشويي اهميت پيدامي كند   
درميـان  )آن چنان كه درخانوده هاي  مرد سالار مرسـوم اسـت  (چيزي يا منفعت ديگر 

مـاد  اعت«از نظر او شكل گيري و تداوم اين رابطه ناب بدون .مردم درحال تكوين است   
زندگي خانوادگي به شـناخت خـود و همـسر،درك و           .زن ومرد ممكن نيست   » متقابل

« صداقت نسبت به هم و كنار آمدن با يكديگر نياز دارد و دو طرف مجبورند،در يـك              
حتي در زندگي خانوادگي رابطه والدين و فرزندان .روي آن كار كنند  »فضاي  گفتگويي  

 روابط آنها نيز مبتني بر اقتداري اسـت كـه      نيز در حيطه فضاي گفتگويي قرار گرفته و       
 ). 199 ،گيدنز(برسر آن سازش شده است

   فمنيست ها در خصوص مديريت خانواده نظر ديگري دارند،آنها ضمن حمله به 
نظريه تفكيك نقش هاي پارسنز معتقدند كه زنان در جامعه در موقعيت نابرابري نسبت    

ردان دسترسـي كمتـري بـه منـابع مالي،پايگـاه      زنان نسبت به م.به مردان واقع شده اند    
اجتماعي،قدرت و فرصت هايي براي خود شكوفايي در مكان اجتماعي دارنـد و ايـن        
نابرابري نتيجه سازماندهي جامعه است نه اينكه منـشاء بيولـوژيكي يـا تفـاوت هـاي       

 ـ       .شخصيتي بين زنان و مردان داشته باشد       ه در حوزه خانواده نيز فمنيست ها معتقدند ك
اساس خانواده بسوي برابري و تقـارن نرفتـه اسـت و لـذا خـانواده مكـان نـابرابري                    
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آنها .  است؛جايي كه زنان مطيع هستند و نقش هاي آنان از پيش تعيين شده است
بر اين باورند كه دو ساختار بسته از تابعيت و فرمـانبرداري زنـان در خـانواده               

و مرد را در خانواده درونـي       اين دو ساختار گرايشات جنسيت زن       .وجود دارد 
كرده،آن را به فرزندان انتقال مي دهد و باعث دائمي شدن سلطه مـرد و مطيـع                 

  ).1993ابوت و والس،(بودن زن مي شود

نظريه هاي صاحب نظـران اسـلامي در خـصوص مـديريت            

  خانواده  

  ابن سينا-

ابن سينا دانشمند مسلمان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجـري،در تأليفـات          
د به بيان اهميت خانواده و اركان آن،چگونگي روابط ميان زن و شوهر و نيز  خو

ــردازد  ــي پ ــدان م ــدين و فرزن ــزه  .وال ــانواده را انگي ــشكيل خ ــداف ت وي اه
او .هاي،اقتصادي،اجتماعي،محبت و آرامش و رفع نيازهاي جنسي دانسته است        

 مايـه  زن را شريك اقتصادي و امين مرد،همكار و يـاور وي در ادارة منـزل و               
  .آرامش و سكون او مي داند

مرد بايد در روابط با همسر و ادارة نهاد خانواده،سه اصـل  ،به نظر ابن سينا  
  :را مورد نظر قرار دهد

هيبت،كه اساس تدبير مرد در خانواده است؛نواقص را تكيمل كرده و           -الف
نقاط ضعف را مي پوشاند و بدون آن روابط زن و شوهر براساس صحيح استوار 

هيبت شوهر نسبت به همسر آن است كه مرد احترام خويش را در خانه            . ستني
حفظ كند،از دين و مروت خويش پاسداري نمايد و بـه وعـده هـايش پايبنـد                 

اگر مرد در برابر همسرش از هيبت و احترام لازم برخوردار نباشد،زن وي      .باشد
مدير و مدبر را كوچك مي شمارد و به فرمان او وقعي نمي نهد و در نهايت زن     

ابن سينا اين امر را نكوهش مي كند؛زيرا بر اين باور است كه           . خانواده مي شود  
  .زن نمي تواند مدير و رئيس خانواده باشد

زن هـم   .تكريم،شوهر بايـد زن را بـزرگ دارد و او را تكـريم نمايـد              -ب
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 و درحفظ و تداوم آن مي كوشد و در نتيجـه احتـرام   ،درمقابل،وقتي كرامت مرد را ديد    
ابن سينا معتقد است راه اداره زن همين است .تكريم متقابل ميان زوجين حاكم مي شود

  .و اجبار و تهديد ره به جايي نمي برد
شوهر بايد زن را دائماً به امور خانه داري و تربيت و اداره فرزنـدان               -اشتغال-ج

ب مشغول كند تا اوقات فراغت زن به اموري كه ممكن اسـت بـه روابـط سـالم آسـي                   
رساند،صرف نشود،در غير اين صورت ممكن است زن به زينت و آرايش براي مـردان     

  ).6سالاري فر،(بيگانه بپردازد و در نتيجه احترام متقابل زن و مرد از ميان برود

  خواجه نصيرالدين طوسي-

طوسي در مورد راه تدبير و برخورد مرد با زن سه امر هيبت،تكريم و اشتغال زن         
مـرد  :وي در مورد حفظ كرامت زن و احترام گذاردن به او مي گويـد     . درا لازم مي دان   

بايد به وضعيت اقتصادي و ظاهري زن توجه و در بهبود آن بكوشـد؛در پوشـش او از      
ديگران سعي وافر داشته باشد؛در مسائل خانواده با او مشورت كنـد؛در تـصرف امـور             

  . زن با او مشورت كندمنزل دست او را باز گذارد،البته بايد مراقب باشد كه
در محبت به :به نظر طوسي شوهر بايد در اداره خانواده از اموري خود داري كند            

زنـان بـراي تحـصيل      .زن افراط نكند و او را از روابط نا مناسب خارج منزل باز دارد             
-217طوسي،  (رضايت شوهر بايد همواره عفت را رعايت كنند،به آنها احترام بگذارند          

219 .(  

  رتضي مطهريشهيد م-

شهيد مطهري در تأليف هاي خود به تبيين قوانين اسلام با توجه به نيازهاي انسان 
دين اسلام اصـرار فراوانـي دارد كـه محـيط        ،به نظر وي  .در عصر حاضر پرداخته است    

زن يـا  . داشـته باشـد  ،آمادگي كامل را براي كاميابي زن و شوهر از يكديگر         ،خانوادگي
نكتـه  .هي كند،مورد نكوهش صريح اسلام قرار گرفته اسـت    مردي كه در اين امور كوتا     

تقارب ديدگاه ايشان در باب خانواده با ديـدگاه  ،جالب توجه در نظريات شهيد مطهري     
سيستمي است كه در آن افراد در خدمت سيستم هستند و بايد روابط اجزا به گونه اي              

به نظـر ايـشان   .ئل شودباشد كه كل خانواده، به عنوان يك واحد به اهداف مورد نظر نا   
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خانواده مكاني است كه انسان از خود پرستي و خود دوستي بـه سـوي ديگـر                 
  ).1372مطهري،(دوستي قدم بر مي دارد

   علامه طباطبائي-

جهت درك انديشه هاي علامه طباطبائي در خصوص مـديريت خـانواده            
مـه در   علا.مباني نظري و شيوه استنباط علامه مورد توجه قرار گيرد         ،لازم است 

تبيين ديدگاه اسلام به چند مسأله توجه جدي كنـد و آن هـا را مبنـاي نظـري       
بهـره  .2توجه به فطرت و هدف آفرينش .1:اين امور عبارتنداز .خويش قرار دهد  

ــرد  .3گيـــري از واقعيـــات وملمـــوس  تفكيـــك ديـــدگاه ديـــن از عملكـ
  جداسازي مصالح و مقتضيات اجتماعي از اميال و هوس هاي فردي.4مسلمين

مرحوم علامه اين مباني را در مسائل مختلفي كه در اطراف خانواده مطرح 
  .به كار گرفته است و احكام اسلامي را بر پايه آن تفسير كرده است،كرده

مر حوم علامه حقوق و احكام اجتماعي را در اسلام مبتني بر فطرت مـي     
ي است فطـرت  پايه اي كه اين گونه احكام و حقوق برآن مبتن:داند و مي فرمايد 

 ).273 /2طباطبائي، (مي باشد

محقق در احكام اجتمـاعي  و      :و در توضيح اين نكته چنين ادامه مي دهد        
مباحث عملي مربوط به آن در ضرورت منتهي شدن وظايف اجتماعي وتكاليف     
اعتباري به طبيعت نبايد شك كند،چون ويژگي هاي طبيعي انسان است كه او را 

رده است و هيچ زماني از زندگي انسان خالي از ايـن   به اجتماع نوعي رهبري ك    
اجتماع نوعي يافت نمي شود گرچه ممكن است اين اجتماعي مستند به خواست 

  .طبيعت،گرفتار عوارضي شود كه آن را از مجراي درستش خارج كند
استاد علامه طباطبايي تلاش كرده است،در يك فضاي منطقـي و عالمانـه     

وي در ذيل آيه اول سـوره  .اه زن را نقد و رد نمايدتفسيرهاي نادرست از جايگ   
خلقت زن و مرد را «نظريه معروف و متداول    »خلق منها زوجها  «نساء در تفسير  

در جمله براي تبعـيض نيـست بلكـه بـراي           » من  «:مرور مي كند و مي فرمايد     
در ايـن   »مـن «وآيات چندي را به عنوان نمونه ذكر مي كند،كه          .است  » نشأت«

،شـوري آيـه    72نحـل آيـه   ،21آيه  / روم.شأت استعمال شده است   آيات براي ن  
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 و آن گاه چنين ادامه مي دهد كه بنـابراين آنچـه كـه در پـاره اي                47،ذاريات آيه   11
مشتق از خـود  »نفس واحده «تقاسير كه  مبني بر اين كه ُمراد آيه اينست كه زوج اين         

ست از اين كه خداوند زن  نظير آنچه كه در اخبار ا-اوست و از جزء او خلق شده است
 /   4طباطبائي، ( دليلي از آيه بر آن نيست،حضرت آدم را از يكي از دنده هاي وي آفريد

136.( 

جوهري زن و مرد نتيجه مهمي از آن مي         –   علامه پس از اثبات وحدت نوعي       
از اين جا روشن شد كه كمالات نوعي كه در يك صنف ممكن اسـت در صـنف                :يردگ

عبـادات و  ،از جمله كمالات معنويـه كـه از طريـق اعتقاد   .حصول داردديگر نيز امكان  
و از همين جا ظاهر مي شود كه بهترين تعبيري كه           .اطاعت اوامر الهي حاصل مي شود     

اني لا اضيع عمل عامل منكم «كـه  بتواند اين معني را برساند قول خداوند متعال است   
  ).89 / 4طباطبائي، ( »من ذكر و انثي

 امكان دست يابي زن و مرد،به هر توان و كمالي كه نوع انساني قدرت     با اين بيان  
لكن آنچه كه موجب مي    .دست يابي به آن را دارد و براي هر دو صنف ثابت مي باشد             

شود به اين دو صنف در مسئوليت هاي اجتماعي موقعيت هاي گونـاگوني پيـدا كننـد         
مرحوم علامه .برخودار هستنداختلافات آفرينشي است كه معمولاً دو صنف از يك نوع 

وي .طباطبايي در مبحث مديريت خانواده  از اين واقعيت انكار ناپذير بهره گرفته است          
بر همين پايه جايگاه اجتماعي زن و مرد و مديريت خانواده  را تبيين مي كند و موارد        

  :اشتراك و اختلاف بنيه طبيعي دو صنف را توضيح مي دهد
آنان از ،زن و مـرد را همـسان دانـسته اسـت         ،ن زنـدگي  اسلام از نظر اداره شـؤو     

ديدگاه،تعلق اراده به آن چه كه ساختمان وجودي انسان در خوردن و نوشيدن و ديگر          
بنابراين همانند مرد مي توانند   . امور مربوط به بقاي انسان محتاج است مساوي هستند        

وي در بحث .گرددبه طور مستقل تصميم بگيرد،عمل كند و نتايج كار خويش را مالك    
اختلافات و گونه گوني ها مسؤوليت هاي زن و مرد، دو ويژگي آفرينشي در زن مطرح 
مي كند و بر پايه ي هدفي كه آفرينش در ايجاد اين دو ويژگي در زن داشته مسؤليت                   

  .هاي خاص زن را تبيين مي كند
ممتاز و خداوند در زن دو ويژگي نهاده است كه به خاطر اين دو ويژگي آفرينشي 

زن در تكون نوع انساني و رشدش به منزله كشت :مشخص شده است كه نخست اين كه
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است كه نوع انساني در بقايش به وي  اعتماد دارد،بنابراين احكام مختص به اين 
ويژگي مخصوص زن است و دوم آن كه وجود زن مبتنـي بـر لطافـت جمعـي                 

  .ماعي وي مؤثر استوظرافت احساسي است و اين ويژگي نيز در وظايف اجت
مرحوم علامه طباطبايي درتداوم بحث ضمن تأكيد بر ضرورت هماننـدي           
قوانين و مسؤليت هاي اجتماعي با خصوصيات آفرينش و بر شـمردن آثـار و               

  :موارد اختلاف را چنين توضيح مي دهد،مواهب مشترك وجودي زن و مرد
چـون  .اردزن در عين دارا بودن مشتركات از جهـاتي بـا مـرد اخـتلاف د           

قامت و ،مغز،قلب،شريانها،اعـصاب :ويژگي هاي ساختماني متوسط زنان نظيـري    
طبق آن چه كه در كالبد شناسي توضيح داده شده است از متوسط مردان در ،وزن

مؤخرتر است و اين مسأله موجب شده است كه جسم زن لطيف ،همان ويژگي ها
و . و سـخت تـر باشـد   تر ونرم تر از مرد باشد و درمقابل جسم مرد درشت تر         

دوستي،رقت قلب،زيبا گرايي و آرامش جـويي در زن  :احساساتي لطيف تر نظير 
احـساس  «بنـابراين زنـدگي زن     . بيشتر و انديشه گرايي در مرد فزون تر شـود         

  ).275/ 2طباطبائي،( است»انديشه گرا«و زندگي مرد »گرا
اين بحث آنچه كه در كلمات علامه جاي دقت دارد،تعبيرات آن مرحوم در 

وي برخلاف آن چه مي گويند عقل زن از مرد كم تر است و بر پايه ي آن . است
را بـه   »تعقل«تعبير زيبا و درست     .احساسات يك صنف را جريحه دار مي كنند       

بنابراين مرد .است »عقل و انديشه«در تعقل سخن از بكارگيري . كار گرفته است
و . است» احساس گرا«ان پايه و زن بر هم» عقل گرا«موجودي ،بر پايه آفرينش

گرايش و بكارگيري بيشتر هر كدام از دو صنف يكي از موهبت احساس و عقل 
و بدين خاطر است كه . را دليل بر فقدان يا كمبود موهبتي در صنف ديگر نيست 

اين قاعده مبتني بر غالب را وجود زناني انديشه گرا و تعقلي و وفـور مردانـي                 
زيرا هـر دو صـنف بـر        . اره اي مواقع،نقض نمي كند    احساساتي و مهر گرا در پ     
 از انديشه بهره بيشتري مي گيرد وصنف ديگر نيز بر           ،اساس ويژگي هاي خلقي   

  .اساس اهداف آفرينش از احساس 
اسلام در وظايف مسؤليت هاي كلـي   « :بر همين اساس علامه مي فرمايد  

بين زن و مـرد  ،داجتماعي كه به انديشه گرايي يا احساس گرايي مربوط مي شو      
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قضاوت جنگيدن را كه به انديشه گرايـي     ،اموري نظير،سرپرستي .تفاوت قائل شده است   
نيازمند است به مرد و تربيت و سرپرستي فرزند و تدبير منزل را به زن اختصاص داده              

  ).275،جاهمان( » است
ــدگي      ــسائل زن ــه م ــوط ب ــات مرب ــي آي ــام بررس ــسير الميزان،هنگ وي در تف

آفرينش انسان به صورتي اسـت كـه زن   :اتي دراين باره ارائه كرده است    نظري،خانوادگي
ومرد درساختمان طبيعي بدن،مكمل يكديگرند و هر يك به تنهايي نـاقص و محتـاج                

اين نياز و احتياج موجب مي شود كه زن و مرد به سوي يكديگر حركت     .ديگري است 
ن امـر از بـزرگ تـرين و    اي،به نظر ايـشان . سكونت و آرامش يابند،كنند و بدين طريق 

آشكارترين نعمتها و موهبت هاي عالم طبيعت است؛زيرا ساختمان جامعة بشري برآن            
استوار مي شود و به همين سبب است كه تعاون و همكاري ميـان افـراد پديـد آمـده                    

محبتي است كه ،مودت:ايشان در مورد مودت و رحمت بين زن و شوهر مي گويد .است
د و رحمت نوعي تأثير رواني است كه از ديدن محروميت يـا  اثرش در رفتار ظاهر شو  

از روشـن تـرين   . نقص كسي پديد مي آيد و فرد را وا مي دارد كه بـه او كمـك كنـد           
جامعه كوچك خانواده است،زيرا زن وشـوهرر در محبـت و          ،جلوگاه مودت و رحمت   

چـك  ملازم يكديگرند و اين دو به هم و به ويـژه زن نـسبت بـه فرزنـدان كو                ،رحمت
تغذيه و ،والدين را بر مي انگيزد كه در حفظ،اين محبت و مودت. عطوفت مي ورزند ،تر

  )285 / 4 ،طباطبايي(تربيت فرزندان بكوشند
الرجـال قوامـون   «به پيروي از آيـه  ،وي در مورد سلسله مراتب افراد در خانواده  

از زنـدگي  قائل به مديريت مرد در خانواده است و با اشـاره بـه نكـاتي               »علي النساء 
لزوم شـدت وقدرتمنـدي   .اين امر را تبيين مي كند    ،اجتماعي و شرايط طبيعي زن ومرد     

كم ،امري است كه همه ملتها،براي جنس مرد و وجوب نرمي و پذيرش براي جنس زن     
هر شـخص پهلـوان و تـسليم        ،به طوري كه زبانهاي مختلف عالم     ،وبيش به آن معتقدند   

دين اسلام اين قانون .تأثير پذير را زن مي نامندو هر شخص نرم خو و »مرد«ناپذير را 
  .طبيعي را در تشريع احكام خود،پذيرفت و قوام بودن را برعهده مرد گذاشت

خداوند به جهت طاقتي كه مردان در اعمال سخت و دشـوار دارنـد،و از طرفـي                 
زندگي زنان،احساسي و عاطفي است و اساس و سرمايه اش رقت ولطافت اسـت،اين               

علت ديگر اين امر مسؤليت اداره امور اقتصادي خـانواده      . ا به مرد داده است    قواميت ر 
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قيموميت مرد بر زن از نظـر مـسائل زناشـويي       . است كه بر عهدة مرد مي باشد      
است و بر زن لازم است كه دراين امور و هر چه به آن مربوط اسـت،از شـوهر      

 و تـصرف زن در  اين امر بدان معنـا نيـست كـه مـرد از اداره           .خود اطاعت كند  
مايملك خود،سلب آزادي كند،يا استقلال زن در حفظ حقوق فردي وا جتماعي 

  ).289 /4طباطبايي، (و دفاع از منافعش را سلب نمايد
تعاليم اسلام افزون بر تأكيد بـر اقتـدار         ،       علامه طباطبائي معتقد است   

ريح كـرده   قـرآن بـه ايـن نكتـه تـص         . والدين، به شوهر اقتدار بيشتري مي دهد      
مردان سرپرست زنان اند،به دليل آنكه خداوند برخي را نسبت به بعـضي         «:است

ديگر برتري داده است و بـه دليـل آنكـه عهـده دار تـأمين معيـشت خـانواده                   
  .»....هستند؛پس زنان درستكار فرمان بردارند

الرجال قومون علي النساء بما فضل االله بعضهم علي بعض و بمـا انفقـوا               
  )34نساء، ال( »م فالصلحت قنتتمن امواله

  نتيجه گيري     

      نظريه هاي جامعه شناسي در بحث مديريت خانواده در ابتدا بر حفظ    
بعدها با  .سنت ها و تفكيك نقش ها جهت حفظ انسجام اجتماعي تأكيد داشتند           

امروزه جامعه شناسان ،حملات تئوريكي كه از طرف فمنيست ها انجام شده است
 .موكراسي گفتگويي تأكيد دارندبيشتر بر د

يـنا و خواجـه                    نگاهي   به نظريه انديشمندان مسلمان نشان مي دهد كه ابـن س
نصير الدين طوسي هر چند بر احترام به زن تأكيد دارند اما روش هايي براي سلطه بر زن                 

ايـن  مي توان گفت نظريه هاي     .توصيه  مي كنند كه نشان از نگاه مردسالارانه اين دو دارد           
دو انديشمند بيشتر مبتني بر يك فضاي مرد سالارانه ارائه شده اشت كـه بـا روح مبـاني             

شهيد مطهري داراي بينش اسلامي است كه نگاهي سيـستمي     .فكر ي اسلامي فاصله دارد    
نظرية استاد علامـه طباطبـايي نيـز در خـصوص     .به مجموعه خانواده را مطلوب مي داند  

عاليم اسلامي مي باشد،كه همراه با شاهد مثال هاي از دانـش  مديريت خانواده برگرفته از ت   
مـشورت و   ،علامه در مديريت خانواده بر تعقـل و انديـشه ورزي          .روز تدوين شده است   

  . تفكيك نقش ها و اقتدار همراه با عدالت تأكيد دارد،مسؤوليت پذيري
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له مراتب در مجموع نظريه علامه مبتني بر تعاليم اسلام مي باشد كه بر لزوم سلس         
از لوازم سلسه مراتب،اقتدار بيشتر برخي اعضاء در خـانواده          .در خانواده تأكيد مي كند    

اقتدار كافي و درعين حال عادلانـه شـرط ضـروري انجـام وظيفـه در خـانواده          .است
منظور از رياست،تصمصيم گيري در امور خانواده بر اساس مراعـات مـصالح آن       .است

ته شده است كه هر گروهي را بايد رئيسي باشد كه كارها در تبيين اين نكته گف.مي باشد
به نظر او رجوع و به اين شكل وحدت آن ،را هماهنگ كند و در صورت بروز اختلاف   

اگر خـانواده رئـيس نداشـته باشـد و زن  و مـرد در ادارة آن برابـر                    .گروه حفظ شود  
لاتر رجوع كنند و باشند،ناگزير بايد براي حل اختلاف در هر مورد جزئي به مراجعي با

همين امر به انسجام و روابط مناسب اعضاي خانواده آسيب مي رساند،بنابراين،رياست    
خانواده مقامي است كه براي ثبات و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و امتياز و 

اين امر بيشتر يك وظيفه اجتمـاعي بـراي         . حق فردي براي شوهر محسوب نمي شود      
اده است و مرد نبايد از آن سـوء اسـتفاده كنـد،يا بـرخلاف روش                تأمين سعادت خانو  

آن را به كار ،مناسب هر جامعه و يا مصلحت ويژه هر خانواده و به شكل تحكم و اجبار
 .برد

اين سرپرستي مبتني برضوابط و اصـولي اسـت كـه آزادي زن و فرزنـدان را در                  
 بـا شـركت دادن زن و   قوام بودن مـرد . چهارچوب شرع و عرف جامعه تأمين مي كند 

البته قواميت به معناي فصل الخطاب بودن مرد در   .فرزندان در اداره خانه منافاتي ندارد     
مواردي است كه خانواده دچار اختلاف شده و شرايط مستلزم آن است كه عـضوي از            

با اين تبيين از رياست خـانواده،نگرش       .خانواده سخن آخر را بگويد و ديگران بپذيرند       
در سالاري درخانواده نيست ؛زيرا اين مفهوم از نـوعي حكومـت بـراي پـدر              اسلام  پ  

حكايت مـي كنـد،در حـالي كـه سرپرسـتي خـانواده بـا رعايـت مـصالح و حـدود                      
  .مشخص،امري ديگر است

بررسي مقايسه اي  نظريه هاي جامعه شناسي مديريت خانواده  با نظريـه هـاي                 
بيانگر تفاوت ها و تشبهات چند    صاحب نظران اسلامي در خصوص مديريت خانواده،        

اگر از صاحب نظران اوليه اسلامي چون ابن سينا و بخصوص خواجـه نـصير        .مي باشد 
طوسي و فمنيست ها در بين جامعه شناسان بگذريم،وجه تشابه نظريـه هـاي جامعـه             
شناسي و نظريه هاي صاحب نظران اسلامي در خصوص مديريت خانواده بـسيار مـي     
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هر دو . ر دو اين ها بر انسجام و استواري خانواده تأكيد دارندبه طور مثال ه.باشد
بر تفكيك نقش ها پدر و مادر و پذيرش نقش ابزاري براي مرد و عاطفي براي          

هر دو بـر نقـش رعايـت عـدالت و مـشورت پـذيري تأكيـد                 .زن قائل هستند  
ضمن اينكه مرحوم مطهري نگاه سيستمي نيز در مديريت خانواده دارا مي    .دارند

بيشتر تفاوت بين نظريه هاي جامعه شناسي مديريت خـانواده و صـاحب             .اشدب
نظران اسلامي مديريت خانواده در اين نكته است كه،نظريه هاي جامعه شناسي            
به ثبات و انسجام خانواده براي دستيباي به يك جامعه كارآمد در اين دنيا تأكيد 

 خانواده هم براي دستيابي در   دارند،اما نظريه پردازان اسلامي به ثبات و انسجام       
از اين رو است كه     . يك جامعه سالم در اين دنيا هم در دنيا آخرت تأكيد دارند           

توصيه ها و الزام هاي اخلاقي براي آرامش رفاه و سعادت دنيوي و اخروي بيان 
  . مي شود

مديريت مشاركتي خانواده مبتني بر آمـوزه هـاي دينـي و            

  علمي 

ي كوچـك اسـت كـه در آن تعهـدات      »ما«ا يك     خانواده يك اجتماع ي   
نسبتاً پايدار بين حداقل دو نفر با )پيوند دوستي(اجتماعي و علقه هاي زناشويي   

در خانواده به عنوان يك اجتمـاع       .پشتوانه تعاملات گرم و انتشاري وجود دارد      
ء بايد نسبت به كل خانواده يا تك  كوچك مانند هر اجتماع ديگر هريك از اعضا

ضاي آن از چهار بعد ذيل در خود ضرورت انجام تكليـف يعنـي تعهـد                تك اع 
  .احساس كند

نـسبت بـه اهـداف جمعـي     .2نسبت به كنترل منابع اقتصادي درخانواده    .1
نـسبت بـه   .4نسبت به مناسبات اجتماعي ـ ارتبـاطي درخـانواده    .3درخانواده 

  ).69،چلبي(ارزش هاي خانوادگي  
 سيستمي و ،رويكرد كاركرد گرايانه ساختاري    بنابراين با در نظر داشتن 

مـن  «مـي باشـد نـه    » ما«نظرات  شهيد مطهري كه بر اين امر كه خانواده يك           
جدا گانه و تفكيك نقش هاي علامه طباطبـايي كـه مبتنـي بـر تعقـل و        » هاي

رعايت عدالت در اعمال و  تصميم گيرها مي باشـد،جهت دسترسـي بـه يـك                 
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ر مشاركت جمعي و كمترين ميزان خـود محـوري تأكيـد       مديريت كارآمد كه بر حداكث    
دارد،مديريت مشاركتي در خانواده بر اساس معيارهاي ذيل براي خـانواده اسـلامي ـ    

  :ايراني معرفي مي شود
غايت تشكيل و تشكل نهاد خانواده آرامش و آسايش اعضاء مي باشـد،تكون              -

اسـتوار مـي   » بخـشش رحمت و «و»عشق«،»مودت«وتداوم نهاد خانواده بر دو عنصر    
 ).21روم،الباشدو در اين امر نشانه و اسرار بسيار نهفته است 

طرد مرديت استعلايي كه بر مبناي آن مرد في نفسه و ذاتاً برتر به حساب مي       --
  ). 1384ساروخاني،(آيد

   برجسته سازي تشابهات بر مبناي انسان بودن هر دو جنس-
  كاهش تأكيد بر تفاوت هاي زن و مرد-
   زن يكساني –تناب از تئوري مرد اج-
  تأكيد بر منطق سالاري در خانواده بر وراي تفاوت هاي جنسيتي -
زن يـا  (تأكيد بر نوع و ماهيت تصميم و كاربري متفاوت،بنابراين زماني كه فـرد     -

بر موضوع اشراف بيشتر داشت و كاربري او بيشتر بـود،در تـصميم گيـري اولـي                 )مرد
  .شناخته مي شود

تقارن در منطق،پذيرش حجيت چرخشي بر مبناي اشراف هريك به          درصورت  -
  آن موضوع و كاربري متفاوت 

طرد قدرت در معناي ابزار سلطه درخانواده و پـذيرش مفهـوم اقتـدار كـه بـر                  -
 .صلاحيت و حجت تأكيد دارد

  پذيرش مفهوم حكميت بيروني در صورت عدم دستيابي به توافق-
چنان كه هر تصميم با مشاركت فـراهم آيـد و         مشاع بودن تصميمات خانواده،آن   -

هزينه آن را خانواده در كل پرداخت نمايد و هر تـصميم بـر وراي جنـسيت فـراهم و         
  .تعريف شود
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